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آیت ا...سـید جعفر سـیدان|   درباره مرحوم فقید سـعید دانشـمند گران قدر 

ارزنـده محیط مرحوم آیت ا... عطاردی عـرض کنم که طبق جمله شریفه ای 

کـه از مـولا امیرالمؤمنیـن)ع( در کتـب حدیث آمده اسـت،«قیمـة کل امرء ما 

یحسـن؛ ارزش هر انسـانی به اندازه کاری اسـت که آن کار را به خوبی انجام 

می دهـد یا انجام داده اسـت». باتوجه به این مسـئله روشـن و مهم که ارزش 

هـر انسـانی در ارتبـاط با کاری اسـت کـه بـه بهترین صـورت می توانـد آن را 

انجـام بدهـد، محصـول زندگـی مرحـوم عطـاردی بسـیار ارزشـمند اسـت.

محصـول زندگی ایشـان جمع آوری بیانـات وحیانی به صورت بسـیار ممتاز 

و مفیـد بـوده اسـت. ایشـان بـا زحات فـراوان و بـا رفتن بـه مراکـز مختلف و 

کتابخانه های مختلف داخل و خارج کشـور در سـطح بسـیار وسـیع و تا آنجا 

کـه بنـده اطـلاع دارم، به شـکلی بی نظیـر آثـار هـر یـک از معصومـان)ع( را از 

کتـب مختلـف جمع آوری کرد. ایشـان در ارتباط با هر یـک از این بزرگواران 

مطالبشان را آنچه که از این بزرگواران از نظر اعتقادی، اخلاقی، دستوری،

اجتاعـی، اقتصـادی، عبـادی، فردی و... رسـیده اسـت، به عنوان مسـند 

جمـع آوری کـرد و در اختیـار علاقه منـدان بـه حـق و آن هـا که دوسـتدار آثار 

وحی هسـتند، قرار داد.

ایـن کار بسـیار ارزنده و مهم کاری اسـت که نتیجـه زندگی این مـرد بزرگوار 

اسـت و چـون ایـن کار به معنـای حفـظ مکتـب وحـی و مطالـب وحیانـی و 

به معنـای نـر آثـار خانـدان رسـالت و ترویـج مکتـب اهل بیـت)ع( و احیـای 

آثـار رسـالت و تنویـر قلـوب و دل هـای علاقه منـدان به انـوار نورانـی بیانات 

معصومـان)ع( اسـت، در نتیجـه بایـد گفـت کـه محصـول زندگـی ایشـان 

مهم تریـن محصـول اسـت.

دربـاره خصوصیـات اخلاقی ایشـان، طبیعتا بـرای افراد وقتـی در ارتباط با 

مسـائل مهـم توفیقی حاصل می شـود، مـواردی پیش می آید و در بسـیاری 

از افـراد این چنین می شـود که بـه صورت یک حالت توجه به ارزش کارشـان 

و در نتیجـه حالتـی کـه نمی خواهـم تعبیـر نامناسـبی کنـم، حالتـی کـه آن 

حـال تواضـع و فروتنـی را از افـراد می گیـرد، پدیـد می  آیـد. امـا ایشـان از 

معـدود افرادی اسـت کـه برعکس با وجود کار عظیمی که کرد و اشـاره شـد،

درعین حـال آن حالـت فروتنـی، تواضـع، مردمی بـودن و به خودنگرفـتن را 

داشـت. آنچه در ایشـان می شـد دید، به حقیقت توفیق را از ناحیه پروردگار 

دانسـتن و شـاکربودن و بـه هیـچ صـورت تعینی برای خـود قائل نشـدن بود 

و ایشـان در یـک چنیـن وضعیـت روحـی بـود. از مهم تریـن فضایـل روحـی 

یـک انسـان ایـن اسـت کـه ایـن حالـت تواضـع و فروتنـی را با وجود داشـتن 

امتیازاتـی کـه به طـور معمـول بسـیار زمینه غیر آن را دارد، داشـته باشـد.

از جهـات روحی ایشـان اجـالا در چنیـن وضعیتی بود. خـدا رحمتش کند 

کـه هیـچ تعینـی را به خـود راه نـداد و در کال تواضـع و فروتنـی زندگی کرد 

و به سـادگی دوران زندگـی را گذرانـد و همـه همتـش ایـن بود کـه در ارتباط 

با ایـن هدف مهـم هرچه می توانـد وقتـش را بگذراند.

از خصوصیـات اخلاقـی ایشـان کـه آن هـم بسـیار امتیـاز دارد، ایـن بـود که 

هیـچ نـوع وابسـتگی بـه هیـچ جمعـی و بـه هیـچ گروهـی پیـدا نکـرد. البتـه 

نسـبت بـه همـه کسـانی کـه در مسـیر حـق بودنـد و جمعیت هایـی کـه در 

مسـیر حـق بودنـد، علاقه منـد بـود، امـا خـودش بـه کار خـودش مشـغول 

بـود و این چنیـن نبـود کـه وابسـتگی های معمـول برایـش بـه وجـود بیایـد.

بـدون تعلـق بـه ایـن و آن در کار خـودش موفـق بـود، البتـه در ارتبـاط بـا 

علاقه منـدی بـه افـراد و گروه هایـی کـه در مسـیر حـق بودنـد، مشـخص 

اسـت کـه هـر انسـان علاقه منـد بـه حـق این چنیـن خواهـد بـود و ایشـان 

هم این چنین بود.

نیـز از ایـن خصوصیـت هـم برخـوردار بـود کـه تـا آنجایـی کـه مـن اطـلاع 

دارم، در عیـن اینکـه یـک نفـر بـود، امـت واحـده ای بـود؛ یعنی بـدون اینکه 

به عنـوان مؤسسـه کذایـی یـک جمعیتـی و اعوان وانصـار خاصـی داشـته 

باشـد، کارهـای زیـادی انجـام مـی  داد. البتـه آن هـا هـم به جـای خـودش 

در ارتبـاط بـا ایـن مسـائل ارزنـده اسـت و گاهی افـراد چـاره ای ندارنـد، اما 

ایشـان همتـش آن چنـان بـود کـه تک وتنهـا کار مؤسسـاتی را کـرد و تعبیـر 

مـن ایـن اسـت کـه در جهـت تحقیـق و رسـیدن بـه مسـائل مهـم و فرورفـتن 

در دریـای انـوار مطالـب اهل بیـت)ع( و به طورکلـی مطالـب وحیانـی، در 

عیـن اینکـه فـردی بـود، امتـی بـود، در حـدی کـه کامـلا چشـمگیر اسـت 

و هرکـس کـه آثـار ایشـان را متوجـه باشـد، به خوبـی بـه ایـن معنـا متذکـر 

می شـود کـه تک وتنهـا و منفـرد کار مؤسسـات متعـدد و بسـیاری را انجـام 
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علامـه عزیـزا... عطاردی قوچانی یکی 

از بزرگ مـردان خطه خراسـان و نمونه 

بارز یک انسـان  باهمت و تلاشـگر بود.

ایشان سال های پیاپی عمرش را صرف 

پژوهـش، مطالعـه و قلم فرسـایی کرد تا 

فرهنـگ غنـی ایرانی اسـلامی را کامـل و جامـع و بـدون 

تحریـف بـه جهانیـان و همچنین آینـدگان معرفی کند.

آغازzزندگانی 

علامه عطاردى پنجم آذر1307 در روستاى آقابگلر )بیگلر( 

از توابـع قوچـان دیـده بـه جهـان گشـود. ایـن روسـتا در 

زمان نادرشـاه افشـار امیرنشـین بـوده و جنوب خبوشـان 

)قوچـان( و در دامنـه کـوه محمدبـگ از سلسـله جبال 

شـاه جهان ارغیـان در یکـى از سرچشـمه هاى رود اتـرک 

بنـا شـده و محل اسـکان عشـیره حمزکانلو، اجـداد پدرى 

علامه عطـاردى بوده اسـت.

 zابتدایىzتحصیلات

علامه عطــاردى در چهارســالگى بــه مکتب خانــه واقــع در 

محــل زادگاهــش رفــت و نــزد روحــانى محــل قــرآن مجید،

خطاطــى و خوش نویــسى و ادبیــات فــارسى را فراگرفــت 

و تــا هفت ســالگى بــه انــواع متــون ادبیــات فارسى تســلط 

یافــت، به شــکلى کــه کتــب درسى دوره هــاى دبســتان را 

تهیــه و بــدون معلــم مطالعــه مى کرد. از ایــن رهگذر بــا آثار 

فاخــر ادبیات فــارسى مانند شــاهنامه فردوسى، گلســتان 

و بوستان ســعدى، ناســخ التواریخ، معراج السعاده، تاریخ 

معجــم و... آشــنا شــد. در ده ســالگى قــادر بــه مطالعــه هــر 

مــتن فــارسى بــود و به عــلاوه علاقه منــد بــه ادبیــات عــرب 

شــد و در روســتا بــه تحصیــل جامع المقدمــات پرداخت.

 zقوچانzعلمیهzحوزه

در سـال1325 بـا مهاجـرت به قوچـان در مدرسـه عوضیه 

ایـن شـهر به مـدت دو سـال تحصیـلات حـوزوى را ادامـه 

داد و ضمـن خوانـدن کتـاب «سـیوطى» بـا اصـول و مبانى 

ادبیات عرب آشـنا شـد.

حوزهzعلمیهzمشهد 

در ســال1327 راهى مشــهد مقدس شــد و در جوار بارگاه 

ملکــوتى امام هشــتم)ع( در مدرســه بــالاسر در محــلى کــه 

روزگارى مأمــن و عبادتــگاه بــزرگانى ماننــد شــیخ بهایى،

ــود، ــانى ب ــنعلى اصفه ــیخ حس ــى و ش ــیر نوای امیرعلیش

ــه تحصیــل شــد. او در مشــهد  اســکان یافــت و مشــغول ب

بــا حضــور در درس اســتادان و مشــاهیر علــاى آن دیــار 

ادبیــات، فقــه، اصــول، منطــق و تفســیر را فراگرفــت و 

ــا رجــال علــم و  ــه اتمــام رســاند و ب مقدمــات و ســطوح را ب

ادب و فرهنــگ و کتابخانه هــا ارتبــاط علمــى برقــرار کــرد.

 مرحـوم علامه عطـاردى در ایـن زمـان بـا شرکـت در درس 

مرحـوم ادیب نیشـابورى ادبیات فارسى و عـربى را به طور 

علمـى و دقیـق فراگرفت.

 zقمzوzتهرانzعلمیهzحوزه

ایشـان در آذر1331 به تهران مهاجرت کرد و ابتدا به مدت 

یک سـال در جوار حضرت عبدالعظیم حسـنى در مدرسه 

برهانیـه شـهررى سـکونت کـرد. پـس  از آن در مدرسـه 

مرحـوم شـیخ عبدالحسـین در بـازار پاچنـار تهـران رحل 

اقامـت افکنـد و قـدم در راهـى گذارد کـه به تعبیـر خودش 

مطالعـه و تحقیـق در آن بـه اتمام نرسـد. در مدرسـه شـیخ 

عبدالحسـین تـا سـال1340 مانـدگار شـد و در ایـن مدت 

ضمـن آشـنایى بـا علـا و بازاریـان و شرکـت در جلسـات 

مذهبـى و سـیاسى و معـاشرت بـا گروهـى از منرى هـا و 

رجـال سیاسـت و فرهنگ با تعدادى از نـاشران، محققان،

مصححان و مؤلفان آشـنا شد. در سال1334 کار تصحیح 

متـون را با مرحوم اسـتاد على اکـر غفارى، ابتدا بـا مقابله 

و تحقیـق کتـاب «تحف العقول» و بعد چـاپ کتاب «کافى»

شروع کـرد و سـپس برخـى آثـار شـیخ مفید، شـیخ صدوق 

و امین الاسـلام طـرسى را تصحیـح و منتـر کـرد و ایـن 

همـکارى به مـدت پنج سـال ادامـه یافـت. دوره همکارى 

علامه عطـاردى بـا اسـتاد غفـارى از نقـاط عطـف زندگـى 

ایشـان محسـوب مى شـود کـه موجـب آشـنایى ایشـان بـا 

منابـع و مآخـذ و کتـب حدیـث، رجـال، تاریـخ و جغرافیـا،

ادبیات و لغت شـد و مبانى معارف اسلامى را به طور علمى 

و دقیق و چندجانبه فراگرفت و بدین سـان عملا وارد حوزه 

تحقیـق و تصحیح متون و مخطوطات شـد و مسـیر زندگى 

آینده اش را مشـخص کرد. در سـال هاى اقامـت در تهران 

و مطالعـه و تحقیـق در کتابخانه هـا و مخطوطـات، مـداوم 

به شـهر قـم مسـافرت مى کرد و بـا اقامـت در آنجـا و حضور 

در حوزه هـاى درسى اسـتادان و بزرگان آن دیار به توسـعه 

دانـش و اطلاعـات علمـى و تحقیقـى خـود مى پرداخت.

 zمستقلzتحقیقات

علامه عطـاردى از سـال1340 به طـور مسـتقل شروع بـه 

تحقیـق و مطالعـه در کتابخانه ها و مخطوطات کرد و اولین 

اثـر تألیفى اش کتاب «حـضرت عبدالعظیم حسـنى» را در 

سـال1342 چـاپ کـرد که صحـت، عمـق تحقیق و سـبک 

نـگارش آن موجـب شـد مرحـوم علامـه شـعرانى تقریـظ 

غرایـى بـر آن بنویسـد. ایـن اثر وزیـن موجب کسـب اجازه 

روایت ایشـان از طرف علامه شـیخ آقابزرگ طهرانى شـد.

متعاقبا نیز ترجمه «اعلام الورى» اثر امین الاسلام طرسى 

را به چـاپ رسـاند. ایشـان در چنـد سـال بـا مسـافرت بـه 

شـهرهاى مختلـف از کتابخانه هـاى مهم و مشـهور کشـور 

بازدیـد کـرد و مجموعـه مخطوطـات موجـود در ایـران را 

بـررسى و مطالعـه کـرد و از آنجـا کـه یافته هـاى موجـود را 

برای اهـداف تحقیقاتى خود کافى نمى دانسـت، تصمیم 

گرفـت به  خـارج از کشـور سـفر کند.

اجازاتzوzتقریظzها 

علامه عطـاردى در سـال1344 راهى عتبات عالیات شـد 

و ضمن یک سـال مجاورت در نجـف اشرف از محضر علا،

فقهـا، محققـان و مراجع نجـف بهره مند شـد. در این مدت 

کوتـاه ضمـن معـرفى آثـار و دیدگاه هـاى تحقیقـاتى خود 

موفـق به اخذ اجازه روایـت از عالمانى چون حضرات آیات 

میراث بان 
فرھنگ خراسان

 نگاهى به بینش و منش پژوهشگر نستوه 
مرحوم آیت ا... عزیزا... عطاردى

امید حسینی نژاد
روزنامه نگار

داده است.


